
  
 ٣١/١٠/٢٠٠٦بهمن اديب 

  
کشور شوراها غصب نمودند و در سازش با  از هنگامی که رويزيونيست ها به سردمداری خروشچف قدرت را در

افکندند ، دفاع از استالين و برافراشتن پرچم مارکسيسم لنينيسم و مبارزه   لنينيسم را بزير-امپرياليسم پرچم مارکسيسم
  .ای انقلابی مدعی مارکسيسم لنينيسم گرديدوظيفه بسيار مهم نيروه طبقاتی

ديکتاتوری  نيروهای به اصطلاح طرفدار مارکسيسم از ترس متهم شدن به طرفداری از ديکتاتوری ، واژه مروز که 
ديکتاتوری پرولتاريا ، جهت اشاعه مارکسيسم  پرولتاريا و نام استالين را به فراموشی سپرده اند ، دفاع از استالين و

    . ضرورت ويژه ای برخوردار می باشد زمان ديگر از اهميت و بيش از هر لنينيسم
برخی سبک مغزان بزدل خرده بورژا دشمنی با لنينيسم را . انجام می گيرد  امروزه حمله به استالين از زوايای مختلف

امپرياليستی و   هایمنبع خزعبلات اين حضرات همان تکه بريده های رسانه. استالين به پيش می برند  در حمله به
اعتقادی نداشته و هر روزه تحت بهانه  کليه ضد لنينيست هائی است که هرگز به ساختمان سوسياليسم در شوروی

سر درگم که " سياسی " هر بی شخصيت . نميگذارند " بهره  بی" های واهی ، مارکسيست لنينيست های واقعی را 
حسب  ا سالم در مغايرت با آزادی بيان و قلم می بيند ، بی تفکر و برجريانات بی هويت و ن عرصه فعاليت خود را در

آنچنانی شرايط سانسور و خالی  آموزشهای قبلی جريانش فرياد وای مصيبتا سر می دهد و با چهارتا فحش و ناسزای
 از پای بست غافل از اينکه خانه. نسبت می دهد " استالينيسم  " بندی و فرمانبری مطلق حاکم بر تشکيلاتش را به

  بايد در سياستهای آمريکا و اسرائيل پسندانه رهبر دانست ويران است و سرچشمه آنرا
خصوصا  .  در سوسياليسم ضرورت ندارد به استالين می تازندمبارزه طبقاتیزاويه راست که گويا  خی از چپ ها ازبر 

 با ١٩٦٤در سال  نيستی شورویرويزيونيست در گزارش به کميته مرکزی حزب رويزيو" سوسلف " وقتی که 
بر عليه " جامعه شوروی حذف شده اند  طبقات در"  مبنی بر اينکه ؛ ١٩٣٦استناد به گفته استالين در سال 

  " :سوسلف می گفت. بورژوائی را برای شوروی موعظه می کرد  ديکتاتوری پرولتاريا برخاست و آزادی های
  ."د برای توجيه ناهنجارترين موارد نقض سوسياليستیدانيم دستاويزی ش اين تئوری بطوری که می" 
سوسياليسم که  سوسلف به پيروی از خروشچف بر عليه تز رشد مبارزه طبقاتی بموازات پيروزی های در واقع 

   .استالين بر آن تاکيد داشت برخاسته بود
 اين طيف معتقدند چون. نند لنينيست از زاويه چپ استالين را براست روی متهم می ک  از مدعيان مارکسيستبرخی

محو طبقات در ( " ندارند  استالين اعتقاد داشت که در جامعه شوروی طبقات از بين رفته اند و طبقات متضاد وجود
به جاسوس بودن متهم کرده و مبارزه طبقاتی را  ، بنابراين استالين مخالفين خودش را" ) دوران سوسياليسم 

از اين جهت مبارزه ای که . عليه دشمن طبقاتی پرولتاريا بسيج و متشکل گرداند  ا برنشناخته تا قادر شود توده ها ر
    . بوده استبوروکراتيک دشمنان پرولتاريا انجام شده يک مبارزه بر عليه

چنين می  مارکسيسم لنينيسم معتقدند و به ساختمان سوسياليسم برهبری استالين باور دارند ، ولی برخی ديگر که به
مبارزه لازم و کافی عليه بورژوازی  " محو طبقات در دوران سوسياليسم" د که چون استالين با تز نا درست پندارن

اين طيف چنين . مواضع پرولتری را يکی پس از ديگری تصاحب کند  انجام نداد لذا عاملی شد که قشر نوين بورژوازی
  : می گويند

    که بورکراسی رزه طبقاتی در دوران سوسياليسم موجب گرديدتئوريک و عدم آگاهی بلشويکها از روند مبا ضعف "
پرولتری را يکی پس از ديگری تصاحب کند  از شرايط ذهنی نيز بهره برداری کرده و مواضع) قشر نوين بورژوازی ( 
ا که از طرف استالين مطرح شده بود، مزيد بر علت شد بود ت " محو طبقات در دوران سوسياليسم" تز نا درست . 

تلقی  بورژوازی نوين صورت نگيرد و کماکان خطر خارجی و عوامل داخلی آن ، تنها خطر عمده مبارزه لازم و کافی با
  ."گردد

اولا استالين هيچ گاه مدعی  . واز حقيقت بدور است در پاسخ به اين مسئله بايدتاکيد داشت که اين گفته ها صحت ندارد 
 اشاره می کند ١٩٣٦در همان سخنرانی ، يا در تدوين قانون اساسی شوروی در سال  . نشد که طبقات از بين رفته اند



رفته اند ، آنطوريکه برخی به  استالين نمی گويد طبقات از بين. طبقات استثمارگر از جايگاه توليدی حذف شده اند  که
   . نسبت می دهنداستالين  نا درستی می پندارند و تصورات خويش را نا سنجيده به

اند ، حذف می گردد ؟ يا مگر تفکر بورژوائی از ذهن  گر عنصر طبقاتی يک بورژوا که از وی سلب مالکيت کردهم
  بين رفت بودند ؟زدوده خواهد شد و يا آيا اصولا دهقانان در جامعه شوروی از  بورژوازی با سلب مالکيت از وی

را طرح کردند که ؛ با ) نسبت می دهند   بدروغ به استالينکه آنرا( لبته در آن دوران کسانی بودند که اين تز پوسيده ا 
اين استالين بود که . توليدی ، مبارزه طبقاتی کاهش می يابد  رشد سوسياليسم و يا با حذف بورژوازی از جايگاه

  :تزلزل در مقابل اين تز پوسيده چنين گفت قاطعانه بدون کوچکترين
 ما با هر قدم از پيشروی مبارزه طبقاتی و بکناری گذارد که گويا بايد نمود ضروری است اين تز پوسيده را داغان" 

 ميشود ، اين نه رامتر  با پيروزی هائی که ما بدست می آوريم هموارهدشمن طبقاتیرفته زوال يابد که گويا  مان رفته
    بطرف تله می کشاندافراد ما را به خواب برده و فقط يک تز پوسيده است بلکه يک تز خطرناک نيز می باشد چراکه

 در حالی که به دشمن طبقاتی اين امکان را ميدهد تا برای مبارزه ) اديب -داد همان کاری که بعدها خروشچف انجام( 
ما پيروزی بدست  بر عکس هر قدر که ما پيشرفت نمائيم ، هر قدر. قدرت شورائی ، نيروهايش را جمع کند  بر ضد

اشکال شديدتر مبارزه متوسل ميشوند و  گر داغان شده بيشتر ميشود و آنها بهآوريم خشم بقايای طبقه استثمار
آيند و دست به هر کوششی می زنند ، زيرا که آنها محکوم به  مذبوحانه بر عليه حکومت شوراها به حرکت در می

  ."نابودی اند
 که ١٩٣٦بعداز  ی يک سال ، يعن١٩٣٧گفته های معمار راستين ساختمان سوسياليسم استالين کبير در سال  اين

  . پذيرفته است مسئله محو طبقات استثمارگر از جايگاه توليدی اش را مطرح نمود ، انجام
دوستان جستجوگر را به مطالعه مجدد کتاب ارزشمند  از ارائه نقل و قول های بلند و متعدد خودداری ميکنم و رفقا و

راين اثر جاودانی جز مبارزه قاطع و بی امان عليه طبقات ميدهم چراکه د رفيق استالين ، مسائل لننيسم رجوع
استالين را  جداً جای تعجب است در حالی که. بورکراتهای کهنه و تازه بدوران رسيده نخواهيد يافت  استثمارگر و

 خشن بودن متهم می کنند ، چه جای به) بمنظور نفی مبارزات طبقاتی ( بخاطر مبارزات بی امانش عليه بورژوازی 
جهت زدودن هرگونه  . بها دادن به مبارزه طبقاتی متهم گردانيم شکايت و تعابير آنچنانی است که استالين را به کم

حيات اين  وفا داری رفيق استالين به امر مبارزه طبقاتی با نقل قولی که مربوط به سال های آخر شک و ترديد نسبت به
 پيرامون اهميت ١٩٤٨استالين در سال  . ن گرامی واگذار می کنمابر مرد تاريخ است ، قضاوت را بعهده خوانندگا

   : رويزيونيست يوگسلاوی چنين می گويد عنصر مبارزه طبقاتی به کميته مرکزی حزب
سوسياليستی در شوروی را که بعداز انقلاب اکتبر بوجود آمده انکار  هيچ کس طبيعت عميق و تغييرات اساسی" 

نرساند  حزب کمونيست اتحاد شوروی را به اين نتيجه) عنی طبيعت سوسياليستی جامعه ي( موضوع  اين. نخواهد کرد 
مبارزه .  وجود ندارد بورژوازی خطر تقويت عناصر در کشور ما تضعيف می گردد ، که گويا مبارزه طبقاتیکه گويا 

ی سرمايه داری در فهم افراد سوسياليسم نمی توان گفت که بقايا  ادامه دارد و با پيشروی ساختمانطبقاتی در شوروی
  ) تکيه از اديب (" . از بين رفته است


